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اشاره: 
صحنه ي سياســي اروپا شاهد ورود نســل جديدي از رهبران است. نيكلا 
ــبتاً جوان وارد كاخ اليزه ي ژاك شيراك 74 ساله شده و آنگلا  ــاركوزي نس س
مركل مدت زيادي نيست كه بر صندلي صدر اعظمي كشور ژرمن ها تكيه زده 
است. حالا گوردون براون 56 ساله هم پس از 13 سال انتظار، به خانه ي شماره 
ــه رهبر تازه، سكان سياست در سه  10 خيابان داونينگ نقل مكان مي كند تا س

قدرت سنتي قاره ي كهن را به دست گيرند. 
در 31 مه 1994، مدت كوتاهي پس از مرگ جان اسميت، رهبر مشهور حزب 
كارگر، براون و توني بلر در رستوران گرانيتا در خيابان ايزلينگتن لندن با يكديگر 
ــده اي در جهت گيري  ــدار كردند. طي اين ديدار مشــهور كه نقش تعيين كنن دي
سياسي بريتانيا طي دو دهه ي بعد پيدا كرد، گوردون براون به توني بلر جوان قول 
داد كه از رقابت با او در انتخابات داخلي حزب كارگر براي تعيين رهبر جديد اين 
حزب قديمي خودداري كند. بلر نيز در عوض قول داد كه روزي از قدرت كناره 
گيري كند و جاي خود را به براون بدهد. توني بلر در ماه ژوئيه 1994 با حمايت 
براون در انتخابات داخلي حزب كارگر با اختلاف چشمگيري بر جان پرسكات و 
مارگارت بكت پيروز شد و به عنوان رهبر جديد حزب كارگر انتخاب گرديد. به 
اين ترتيب راه براي نخست وزيري بلر هموار شد و او با پيروزي بر رقيب محافظه 
كار خود، در سال 1997 جانشين جان ميجر شد تا عصر تازه اي در حيات سياسي 

بريتانيا آغاز شود. 
براون هيچ گاه فكر نمي كرد انتظار او براي جانشيني بلر 13 سال طول بكشد. 
سال هايي كه طي آنها صحنه ي سياسي جهان دستخوش تحولات بي شماري شد 
ــدي را بر اين كره ي خاكي  ــپتامبر نيز نظم يا بي نظمي جدي ــه ي يازده س و واقع
حكم فرما كرد. طي اين سال ها روابط بلر و براون نيز چون رابطه ي يك پادشاه و 
وليعهد پا به سن گذاشته اش، فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرد و حتا گاه به 

سوژه ي روزنامه هاي زرد بريتانيا تبديل شد. 

ــاله، در 20 فوريه 1951 در شــهر كوچكي در نزديكي   گوردون براون 56 س
گلاسكو در اسكاتلند متولد شد. گوردن كه فرزند پدر جان براون كشيش كليساي 
اسكاتلند و همسرش اليزابت بود، در سن 16 سالگي وارد دانشگاه ادينبورو شد 
و تا زمان دريافت دكترا در رشته ي علوم سياسي در اين دانشگاه باقي ماند. براون 
ــالگي و در جريان يك مسابقه ي راگبي، بر اثر يك حادثه  در همان ســن 16 س
بينايي چشــم چپ خود را از دســت داد و حتي در خطر از دست دادن كامل 
بينايي خود قرار گرفت. اما در نهايت به كمك طرح بهداشــت ملي(NHS) و 
تأمين هزينه هاي چندين عمل جراحي از سوي دولت، بينايي يك چشم خود را 
به طور كامل بازيافت. به گفته ي براون اين تجربه تأثيري عميق در شكل گيري 
شخصيت او داشته است. براون در سال 1983 با ورود به حزب كارگر اسكاتلند، 
قدم به دنياي سياست گذاشت. براون در همان سال همراه با بلر براي اولين بار 
ــه عنوان نماينده ي حزب كارگر به پارلمان راه يافت. در اين زمان در پارلمان  ب
دفتر كار مشتركي به بلر و براون تعلق گرفت كه سرآغاز يك دوستي عميق و 
رابطه اي پر فراز و نشيب بين اين دو بود. بلر و براون با همراهي هم برنامه ي بلند 
مدتي را براي اصلاح ساختار سياسي حزب كارگر آغاز و تلاش كردند تا روحي 
تازه در پيكر اين حزب بدمند. در سال 1994 و پس از مرگ جان اسميت، رهبر 
حزب كارگر، براون به همراه بلر يكي از بخت هاي مسلم دستيابي به مقام رهبري 
حزب كارگر بود. در نهايت طي يك معامله ي پشت پرده، براون رضايت داد كه 
به نفع دوست محبوب تر و كاريزماتيك تر خود از صحنه ي رقابت خارج شود. از 
سال 1997 و هم زمان با نخست وزيري توني بلر، گوردون براون به عنوان وزير 
خزانه داري كار خود را آغاز كرده است و تا پيش از جانشيني بلر نيز در همين 
پست مشغول به كار بود. او كه طي يك قرن گذشته طولاني تر از هر سياستمدار 
ديگري عهده دار پست وزارت خزانه داري بوده است، موفق شد طي اين سال ها 
ميزان تورم، سود بانكي و نرخ بيكاري را پايين نگه دارد و با محاسبه ي دقيق دخل 
و خرج دولت، تصوير حزب كارگر را از لحاظ اقتصادي به طرز چشــمگيري 
بهبود بخشد. براون تا سن 49 سالگي مجرد باقي ماند اما در سال 2000 با سارا 
مك كالي، يك مشاور روابط عمومي مشهور و موفق ازدواج كرد. اين زوج در 
ــال 2003 و 2006 صاحب دو فرزند پسر شدند تا تصوير عبوس و غرق در  س
كار براون اندكي نزد افكار عمومي بريتانيا تلطيف شود. براون از جهاني سازي، 
ــه عنوان مهم ترين چالش هاي بين  تروريســم و رابطه ي ميان مذهب و جامعه ب

المللي پيش روي خود نام برده است. 

نخست وزير 
جديد  انگليس 
بعد از اين جهان را 
با يك چشم مي بيند! 

گفت وگوي گوردن براون با مجله ي تايم 

گوردون براون در يك نگاه 
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 گفته مي شود شما قصد داريد به محض آغاز دوره ي نخست وزيري ، يك 
برنامه ى ويژه ى صد روزه براي ايجاد تحولات اساسي در سياست بريتانيا 

به اجرا بگذاريد. 
نه، من چنين قصدي به اين شيوه اي كه شما مي گوييد ندارم. اين روزها 
ديگر سياست مثل قديم ها نيست. اين طور نيست كه شما اهرم هاي خاصي 
را تكان دهيد و انتظار داشته باشيد اتفاقات خاصي هم بيفتد. سياست امروز 
ديگر اين نيست كه يك نفر يا دو نفر پشت بلندگو بروند و حرف هايي بزنند 
و تصميماتي را اعلام كنند ... در سياســت همه چيز بستگي به دست يابي 
ــما بايد به عنوان يك  ــتياق مردم دارد. ش به حمايت مردمي و شــور و اش
سياستمدار پيش از هر كاري حمايت مردم را به دست آوريد. بنابراين اگر 
از جنگ عليه تروريسم حرف مي زنيد، پيش از هر چيز بايد دل و عقل مردم 
را به دست آوريد. اگر از محيط زيست حرف مي زنيد، بايد پيش از هر چيز 
مردم را قانع كنيد كه به مسئووليت هاي فردي و اجتماعي عمل كنند. اگر از 
رقابت اقتصادي در سطح جهان حرف مي زنيد، بايد مردم را وادار كنيد كه 

مهارت هاي خود را ارتقا دهند. 

 اين روزها بخش زيادي از سياست حول جذابيت چهره ي سياستمداران 
و فوتوژنيك بودنشان مي گردد. اين بخش ماجرا نگرانتان نمي كند؟ 

ــه بهترين و  ــا و برنامه هايش را ب مســلماً هركســي مي خواهد بحث ه
جذاب ترين شــكل ممكن به مردم ارائه كند اما با توجه به چالش هايي كه 
هر كشوري با آن روبه رو است(از تروريسم و امنيت داخلي گرفته تا رقابت 
هاي اقتصاد جهاني و بهره وري بيشتر) من فكر مي كنم مردم بيشتر از آن كه 
در سياست و سياستمداران به دنبال ژست ها و برخوردهاي جذاب باشند، 

به دنبال جديت در برخورد با مسائل پيش رو هستند. 

 نخستين بار چه زماني با جهان خارج از بريتانيا برخورد كرديد؟ 
معمولاً آدم اولين بار هنگامي كه دانشجو است به خارج از كشور سفر 
ــتان مي گذراندم، چرا كه  مي كند. اما من اغلب تابســتان هايم را در بيمارس
ــازي راگبي پيش آمده بود بايد چندين  ــه خاطر يك جراحت كه هنگام ب ب
جراحي روي چشم هايم انجام مي شد. به همين خاطر بسياري از برنامه هاي 
ــفر به خارج از كشور ناكام ماند اما اكنون امريكا را خيلي  اوليه ام براي س
خوب مي شناسم و رابطه خوبي با اين كشور دارم. طي اين سال ها هم چنين 
ــفر كرده ام. از آن جا كه پدرم كشيش  مرتباً به پايتخت هاي اروپايي مهم س
بود، ميسيونرهاي مذهبي در مورد آن چه در كشورهاي در حال توسعه مانند 
هند و آفريقا روي مي دهد، نخســتين تأثير را بر من داشتند. پدرم هم چنين 
سالي دو بار به اسرائيل سفر مي كرد، به همين خاطر در آن سال ها چيزهاي 

زيادي هم درباره ي خاورميانه ياد گرفتم. 

 چه چيز آمريكا پيش از همه برايتان جذاب است؟ 
امريكا كشــوري اســت كه مردم آن را به خاطر آزادي و موقعيت هايي 
ــده ي آزادي از  ــراد مي گذارد؛ اما در اصل اي ــند كه در اختيار اف مي شناس
رابطه ي آمريكا با بريتانيا حاصل شــده است. كشور ما بود كه نخستين بار 
ايده ي آزادي را به اين شكل مطرح كرد. اين ايده كه هيچ پادشاه و حاكمي 
نبايد بر اســاس ميل و سليقه ي شخصي حكمراني كند و اين كه هر كسي 
به خاطر قدرتي كه دارد بايد پاسخگو باشد، نخستين بار در بريتانيا مطرح 
ــت. در واقع در  شــدند. انقلاب امريكا هم حول همين ايده ها شــكل گرف
جنگ هاي استقلال امريكا، دعاوي هر دو طرف مبتني بر ايده ي آزادي شكل 
ــروز در جامعه ى امريكا و  گرفته بود. بنابراين ارزش هاي مشــتركي كه ام

بريتانيا شاهد آن هستيم از يك سنت فكري مشترك مي آيند. 

 شما چندي پيش براي نخستين بار با پريزيدنت بوش ديدار كرديد. انتظار 
داريد روابط دو كشور در دوران نخست وزيري شما چطور پيش برود؟ 

ــاره كردم، من فكر مي كنم روابط امريكا و  به همين دليلي كه به آن اش
بريتانيا هميشــه روابط مستحكمي باشد... البته نمي توان پيش بيني كرد در 

آينده و در مورد اتفاق هاي گوناگون ناچار به اتخاذ چه تصميم هايي خواهم شد، 
اما با اين حال باز هم مي گويم كه رابطه ى دو كشور در آينده همچنان مستحكم  
خواهد بود. اگر به اين نكته توجه كنيد كه دو كشور ارزش هاي مشتركي دارند 
كه طي سال هاي مختلف از يك پيوند و رابطه ي مداوم برخوردار بوده اند و در 
نسل هاي مختلف اهداف مشــابهي داشته اند، مي بينيد كه چنين انتظاري دور از 

ذهن نيست. 

 بله، اما در ســطح روابط شــخصي چطور؟ به هر حال روابط شــخصي نيز 
تأثيرهاي خاصي روي شكل گيري روابط باقي مي گذارند. 

كاملاً درســت است، اين چيزها را هيچ وقت نمي توان پيش بيني كرد و من 
ــم قصد ندارم تصور غلطــي در اين مورد ايجاد كنم اما من اعتقاد دارم منافع  ه
مشتركي كه بر مبناي ارزش هاي مشترك بنا شده اند زيربناي خوبي براي تمامي 

روابط آينده خواهد بود. 

 درمورد بوش چه فكر مي كنيد؟ آيا كسي هست كه بتوانيد با او كار كنيد؟ 
پريزيدنت بوش رهبر منتخب مردم امريكا است. من از اين كه شانس ملاقات 
با او را داشتم بسيار خوشحالم . البته ديدار ما ديداري غير رسمي بود و طي آن 
در مورد برخي مســائل با هم صحبت كرديم اما مسلماً در فرصت كوتاهي كه 
داشتيم زمان كافي براي طرح همه ي مسائل وجود نداشت. به هر حال از اين كه 
ــانس صحبت با پريزيدنت بوش را داشتم، خوشحالم. من طي اين سال ها با  ش
ــر مي كنم رابطه ي ما با هر دو  ــاي مختلفي در آمريكا كار كرده ام و فك دولت ه

حزب آمريكا رابطه اي گرم و نزديك است. 

 آيا بايد منتظر تغييرات عمده اي در رويكرد به جنگ عراق باشيم؟ آيا شما قصد 
داريد در اين زمينه تغييري ايجاد كنيد؟ 

ــه در مورد عراق  من مانند همه ي اعضاي كابينه، مســئوليت تصميمي را ك
ــي ندارد كه بخواهيم از تصميمي كه گرفته ايم  گرفته ايم به عهده مي گيرم. دليل
فرار كنيم. ما اين تصميم را گرفتيم چون فكر مي كرديم امنيت جمعي جهان به 
اجراي قطع نامه هايي كه طي ده سال گذشته از سوي سازمان ملل تصويب شده 
بستگي دارد. البته مسلماً در اين ميان درس هايي هم وجود دارد كه بايد از آن ها 

بياموزيم. 
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 گروهي مي گويند بريتانيا مي توانست در مورد عراق 
رابطه ى نزديك تري با اروپا و سياســت هاي اتحاديه ي 
اروپا داشته باشد. البته تصويري كه از شما وجود دارد، 
ــپتيك(بدبين به اتحــاد اروپا)  تصوير يك فرد يوروس

است. 
من يكي از حاميان بزرگ اتحاديه اروپا هستم. من با 
ــل واحد پول بريتانيا به يورو مخالفت كردم، نه به  تبدي
اين خاطر كه از اساس با آن مخالفم، بلكه به اين خاطر 
كه چنين كاري به لحاظ اقتصادي به نفع بريتانيا نبود اما 
اين دليل نمي شــود كه طرفدار اتحاديه ي اروپا نباشم . 
ــه لحاظ اقتصادي نقش عمده اي در جهان بازي  اروپا ب
ــد. به گمان من نقش اتحاديه ي اروپا در برقراري  مي كن
صلح و ثبات در اين قاره اغلب ناديده گرفته مي شود. به 
اعتقاد من قابليت اتحاديه ي اروپا در جذب كشورهاي 
اروپاي شــرقي به اين اتحاديه چيزي است كه ثمرات 
ــد. من دوست دارم شاهد  آن در آينده معلوم خواهد ش
همكاري اروپا و امريكا (به رغم تمام مشكلات سال هاي 
ــته براي تبديل جهان به مكاني نه تنها ثروتمندتر،  گذش

بلكه به مكاني عاري از تبعيض باشم). 

ــازي بيشــتر از آن كه يك   جايي كه در آن جهاني س
تهديد باشد، يك فرصت به حساب بيايد. 

ما به يك مانيفســت جهاني و دستور كار تازه  براي 
جهاني سازي محتاجيم كه كشورهاي صنعتي پيشرفته 
بتوانند آن را با كشورهاي فقيرتر شريك شوند. مسأله ى 
جهاني سازي بايد به گونه اي طرح شود كه كشورهاي 
ــازار آزاد و قوانين تجارت آزاد و انعطاف پذير  داراي ب
بتوانند از مزاياي اقتصاد جهاني بهره مند شوند اما شما 
ــن حال بايد نشــان دهيد، اين چيزي اســت كه  در عي
ــه اش دچار ضعف بوده ايم، كه  ــال ها در زمين در اين س
آمادگي داريد به آدم ها وكشورها كمك كنيد تا با كسب 
مهارت ها و تحصيلات و زيرساخت هاي لازم، از جهاني 
ــازي سود ببرند. جهاني سازي هم مي تواند در سطح  س
ــي به مثابه ي نيرويي در جهت بهره مندي گروه  بين الملل

كوچكي از جامعه در قبال محروميت بقيه باشد. 

 آيا بريتانيا مي تواند با چالش هاي اين اقتصاد جهاني هماوردي كند؟ 
بريتانيا مطمئناً اين توانايي را دارد و به يكي از كشورهاي موفق قرن بيست و يكم در اين زمينه تبديل خواهد 
ــناتي كه مي توانند موجب موفقيت يك كشور در اقتصاد جهاني امروز شوند  ــد. ويژگي هاي مثبت و محس ش
اين ها هستند: آزادي اقتصادي و توجه به اهميت دانش و تكنولوژي. ما در همه ى اين زمينه ها پيشتاز هستيم. 
ما بازترين و آزادترين اقتصاد جهان را داريم و از قرن نوزدهم طلايه دار اقتصاد آزاد بوده ايم. ما همچنين به 
اهميت دانش و تكنولوژي واقفيم و بودجه ى علمي تحقيقاتي خود را دو برابر كرده ايم. ارزش افزوده ى ناشي 
از پيشــرفت ها و اختراعات علمي و تكنولوژيك از اهميت اساســي در موفقيت كشورهاي صنعتي پيشرفته 
برخوردار است... آن هم در دوراني كه اغلب كارخانه ها براي كاهش هزينه ها به آسيا منتقل مي شوند. اقتصاد 
بريتانيا طي سال هاي اخير جهش خوبي داشته است. در حال حاضر حدود هشت درصد از اقتصاد ما را صنايع 
خلاق مانند طراحي و معماري و رسانه و فناوري اطلاعات تشكيل مي دهند. ما در زمينه ي بسياري از خدمات 
مالي و اقتصادي، در جهان پيشــرو هســتيم. در زمينه ي صنايع و خدماتي كه از اهميت حياتي در موفقيت 
كشورهاي صنعتي پيشرفته برخوردارند، بريتانيا عملكرد خوبي داشته است. يكي از چالش هاي مهم ما پيشرفت 
در زمينه تحصيلات است. اگر چين و هند هر ساله 4 ميليون فارغ التحصيل تحويل جامعه شان مي دهند و ما 
ــتعداد تمامي جوانانمان به بهترين شــكل ممكن استفاده  400 هزار فارغ التحصيل، پس ما بايد از هوش و اس

كنيم. يك كشور كوچك بايد به مؤثرترين شكل ممكن از استعدادهايش استفاده كند. 

 به عنوان يك سياستمدار، چه باور و اعتقادي به شما انگيزه مي دهد؟ 
ارزش هايي اساسي كه باعث مي شوند فرد بخواهد در روند تغيير و بهبود امور نقش ايفا كند، باور به اين 
موضوع است كه هر فرد داراي استعداد خاصي است و بايد فرصت پرورش آن استعداد را داشته باشد. اين 

چيزي است كه به شما انگيزه ي فعاليت و تلاش مي دهد. 

 با اين حال خلأ چشمگيري در زمينه ي مشاركت سياسي در جامعه ي بريتانيا به چشم مي خورد.
بله، اما با اين حال، ما سال گذشته برنامه ي «فقر را به تاريخ پيوند بزنيد» را در انگليس اجرا كرديم كه طي 
آن بسياري از افراد به ويژه جواناني كه پيش از اين در برنامه هاي عمومي شركت نكرده بودند به صحنه آمدند. 
در زمينه ي محيط زيست هم مي بينيد كه امروز بر خلاف گذشته مردم نقش مهم و تأثيرگذاري ايفا مي كنند. 
تعريف حداقلي از سياست باعث مي شود كه گمان كنيم بخش اعظم مردم كلبي مسلك و بي علاقه هستند. 
مثلاً هنگامي كه سونامي روي داد، عده ي زيادي از مردم بريتانيا به آسيب ديدگان كمك كردند. سياست بايد 

راه هاي بهتري براي جلب مشاركت و علاقه ي مردم پيدا كند. 

 نخست وزيري با وزارت دارايي تفاوت هاي زيادي دارد؟ 
ــتند. كسي گفته است سياســت تنها حرفه اي است كه براي آن  بله، اين دو با يكديگر بســيار متفاوت هس
هيچ آموزشي الزامي نيست. با اين حال من فكر مي كنم تجربياتي كه طي ده سال گذشته در كابينه به دست 
آورده ام كمك زيادي به من خواهد كرد. ما امروز نخســتين نســلي از تاريخ هســتيم كه تمام كودكان مان از 
شانس برخوردارند. هم چنين ما طي چند سال آينده اين شانس را خواهيم داشت كه شماري از مرگ بارترين 
بيماري هاي جهان را ريشه كن كنيم؛ سل، فلج اطفال، ديفتري و مالاريا. تنها چيزي كه به آن نياز داريم اراده ي 
ــفر به ماه افتخار مي كرد، در سال 2007  سياســي براي انجام اين كارهاســت. اگر نسل ما در دهه ي 60 به س
مي توانيم به اين افتخار كنيم كه اكنون هر كودكي از موقعيت تحصيل برخوردار است و تمام بيماري هاي قابل 

پيشگيري ريشه كن شده اند. به اين ترتيب از نظر اخلاقي خدمت بزرگي به اين نسل كرده ايم. 

 به نظر مي رسد شما تصوير روشني از سرنوشت خود داريد. به نظر شما توني بلر هم تصوير ذهني خود 
را محقق كرده است؟ 

وقتي مردم از توني بلر انتقاد مي كنند، فراموش مي كنند كه در سال 1997 بريتانيا چه وضعي داشت و اكنون 
چه وضعيتي دارد. ما طي اين مدت تنها 2/5 ميليون شغل تازه به وجود آورده ايم. سرويس هاي خدمات عمومي 
گوناگوني را كه مردم تصور مي كردند اصلاح ناپذيرند، اصلاح و كارا كرده ايم.ما همچنين با رشد اقتصادي 
خود باعث شده ايم ميزان سرمايه گذاري در بريتانيا دو برابر شود. مردم همچنين فراموش مي كنند كه بلر صلح 
را به ايرلند شمالي آورد و در حال حاضر بريتانيا در زمينه ي بخشش بدهي هاي كشورهاي فقير، مبارزه با فقر 

و ايدز در آفريقا وكمك به سازمان هاي خيريه و كمك رساني بين المللي پيشتاز است. 

 به عنوان نخست وزير، براي مشورت و دريافت توصيه به توني بلر زنگ مي زنيد؟ 
ــال پيش  اميدوارم كه ما هم چنان و براي مدتي طولاني دوســت هم باقي بمانيم. ما اولين بار حدود 35 س
با يكديگر ملاقات كرديم و موقعي كه نماينده ى مجلس بوديم، دفتر كار مشــتركي داشتيم. ما درباره ي تمام 
مسائلي كه به پوست اندازي حزب كارگر و ايجاد حزب كارگر جديد مربوط مي شد، با يكديگر بحث و تبادل 
نظر مي كرديم. البته هر رابطه اي فراز و نشيب دارد اما در تاريخ سياسي بريتانيا اين كه يك نخست وزير و يك 
وزير دارايي به مدت ده سال با يكديگر كار كنند بي سابقه است. من و بلر طي اين سال ها همكاري سياسي 

خوب و منحصر به فردي داشته ايم و من هميشه از اين كه تحت رهبري او خدمت كرده ام به خود مي بالم.




